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                    عَجائب المَخلوقات)شگفتی های آفریده شدگان(                           :    31  : ص.  لثثاالدرس ال   

  

درزمین نیست و نه هیچ پرنده ای که با بال هایش پرواز می کند، مگر آن که آن ها ]نیز[گروه هایی مانند شما هستند."    وهیچ جنبنده ای"

   38أنعام/

    درودوسلام خدابراووخاندانش باد حضرت پیامبرخدا  نیندیشید. آفریدگار در و بیندیشید آفرینش در   

 .مشاهده می کند را خدا توانمندی   بیندیشد، خدا آفرینش در هرکس   

است، به بالا و پایین و به راست و  سانتیمتر پنج شزمین است ، طول روی پرنده او کوچک ترین  :  (گس خوارپرنده ی م)  مرغ مگس   

طنین انداز(  بسیاره می کند(. "طَناّن")رابرمی انگیزد)جلب توجّ   عجّبو ایستادن  سریعش ت  کردن  چپ و به جلو و عقب پروازمی کند . حرکت

، نمی توانی . آیا می دانی چرا؟ زیرا اوبه خاطر سرعت حرکت بال هایش صداتولیدمی کند، پس اگرسعی کنی بال هایش راببینی ،نامیده شد

 .  می دهدزیرا او دریک ثانیه تقریباً هشتادبار بال هایش را تکان 

 ساحل ، روی)بعد از خوردن  غذایش(می خورَد را غذایش این که از دارد. بعد دندان هایش کردن تمیز در عجیبی روش   :  تمساح     

قزاق")مرغ باران(    استراحت می کند، تمساح دهانش رابازمی کند، وآن پرنده    سپس  می شود،  نزدیکبه او  پس نوعی پرنده به نام "ز 

، به  به پایان می رسد)تمام می شود(از این که کارش  بعدازدهانش می کند و   داخل آن می شود و شروع به نوک زدن باقی مانده های غذا

 . سلامت بیرون می آید

و روی سطح آب پروازمی کند، به طوری که باله   دُم نیرومندش ازآب می پرَد  باتکان  )یک نوع ماهی(ماهی ها: نوعی از  ماهی پرنده   

شد)درازمی کند(. آن)کار(رابرای فرارازدشمنانش انجام می دهد. این ماهی چهل وپنج نهای بزرگش راکه مانند  دوبال عمل می کن د، می ک 

 . ن می آید و وارد آن می شودثانیه پروازمی کند، سپس به سَمت  آب پایی

: پرنده ایست که با نوکش دست کم ده باردرثانیه به تنه ی درخت نوک می زند و به دلیل وجود دو عضو در سرش برای دفع    دارکوب   

، زیرا دوعضو  این سرعت به مغزکوچکش آسیب نمی رساند)ترجمه ی مفهومی: به مغزکوچکش آسیب نمی رسانداین سرعت  ،ضربه ها

که داخل جمجمه اش می   (است)ودومی زبان پرنده است  : اولی بافتی بین جمجمه ومنقاردرسرش وجوددارد که ضربه ها را دفع می کند(

 . چرخد

مانند  چتراست که وقتی ازدرختی به درختی دیگر می پرََد ، آن رابازمی کند و می تواند دریک  یی مخصوصرده : دارای پ سنجاب  پرنده   

ش بیش از صدو پنجاه قدم)پا(   . کند پروازپر 

ش رادرشن  این مار، دُم  می سوزاند،  را  که رویش حرکت می کند  پاهای کسی ازشدت گرما  که شن ها    زمانی  و  : درنیمه ی روز  مار  بیابان   

 .  ، آن راشکارمی کند)ایستاد( ( پرنده ای روی آن بایستدوقتیهنگامی که)و  ، سپس مانند عصا می ایستدقرارمی دهد

 نامه ہنکات واژ : 53  ص.   

 أعَلی  / هردو اسم تفضیل بروزن أفَعلَ هستند.  ≠أسفل: پایین، پایین تر، پایین ترین -

لاق: به حرکت درآمدن، حروف اصلی: ط ل ق، ثلاثی مزید)باب انفعال(: ا نطَلَقَ  ینَطَل قُ  ا نطَل ق-    لاق    ֠ا نط   ا نط 

 تحَرُقُ: می سوزاندَ، حروف اصلی: ح ر ق ، ثلاثی مزید است: حَرَقَ  یَحرُقُ   -   

ق    قُ  تحََرَّ قَ  یتَحََرَّ ق : سوختن   ֠تحََرَّ ق    )لازم است(     سوخته شدن،  تحََرُّ قُ  ا حترَ   )لازم است(  گرفتن  آتش،  ا حت راق:سوختن   ֠ا حترََقَ  یَحترَ 

رایة   ير  دیَ   ، حروف اصلی: د ر ي ، ثلاثی مجرّد است: دَرَی تجَهَلُ  ≠دانی = تعَلَمُ  یم :تدَري -     مصدر: د 
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 یدَري = یَعلَمُ  ،      دَرَی = عَل مَ    

 //   مجهول: یصُادُ)شکار می شود(    تصَیدُ: شکار می کند، حروف اصلی: ص ي د، ثلاثی مجرد است. صادَ  یصَیدُ  مصدر: صَید -   

 تفَکَُّر   ֠ثلاثی مزید) باب تفعُّل(: تفَکََّرَ  یتَفََکَّرُ  تفَکََّرتفَکََّرَ: اندیشید، فکر کرد = فَکَّرَ ، حروف اصلی: ف ك ر، -   

ذع: تنه،-     *توجّه: با جُزء و جمعش)أجزاء( اشتباه نشود. جمع: جُذوع                         ج 

 **مثنی: جَناحان  و جَناحَین  که مانند دیگر مثنی ها وقتی مضاف واقع می گردد، حرف ن ازآخر آن حذف /     جَناح: بال، جمع: أجَن حة-   

+الطائر=جَناحَا الطائر ؛ +الطائر= جَناحَي  الطائر)دوبال پرنده( ؛ جَناحان  + هُ = جَناحاهُ؛  می شود. مانند جَناحان   جَناحَین  + هُ=  جَناحَین 

)دو بالَش(    جَناحَیه 

 *توجّه: با حَيّ)زنده( وجمع آن که أحَیاء است، اشتباه نشود. حَیّة : مار، جمع: حَیّات)جمع سالم است.(   -   

ماغ: مغز -     د 

 ذیَل: دُم، جمع: أذَیال ؛ ذیَل = ذنََب، أذَیال = أذَناب -   

مال: ماسه ها، شن ها، مفرد: رَمل -     ر 

مال: چپ = یَسار-     *توجّه: شَمال مخالف جَنوب است. یَمین                               ≠ش 

 ترجمه نمی کنیم.  به صورت لغوی طَناّن: بسیار طنین انداز، اسم مبالغه است. این جا چون به عنوان نام پرنده ذکر شده،-   

 الطائر الطّناّن: مرغ مگس   

ش. حروف اصلی: ق ف ز֠قفَـ-    ش، یک پَر   ز به معنی پریدن، پرش کردن֠. قفَزََ  یقَف زُ  قفَـ زة : پرَ 

 همان لاتتَفَکََّروا)فعل نهی( است که به دلیل سهولت تلفّظ حرف ت از اول فعل حذف شده. لاتفَکََّروا: فکرنکنید، نیندیشید، -   

ن .. إلا .. : هیچ .. نیست مگر..               -    ن کتابٍ .. إلا .. : هیچ کتابی نیست مگر..ما م   ما م 

ن مؤمنٍ إلا و هو یتوکّلُ عَلی الله. هیچ مؤمنی نیست مگر این که به خدا توکل کند.  /*توجّه: این ترکیب بسیار مهم است.     مام 

لّ)به معنی  -    ظَلّة: چتر، از ظ   سایه( می آید. م 

 ر ֠نوک زد، کلیک کرد، فعل ثلاثی مجرد از حروف اصلی ن ق ر است.   نقَرََ  ینَقرُُ  نَقـنقَرََ:  -   

ثُ: پدید می آوَرَد، به وجود می آوَرَد-     ثلاثی مزید)باب إفعال( حروف اصلی: ح د ث، )*حرکت مهم است.(یحُد 

ثُ   أحَدَثَ  ثیحُد   )اتفاق افتادن(  یحَدُثُ  وردن، به وجودآوردن(   حَدَثَ إ حداث)پدید آ  ֠أحَد 

ح-     ا ست راحة      ֠یَسترَیحُ: استراحت می کند. حروف اصلی: ر و ح، ثلاثی مزید)باب استفعال( است.     ا سترَاحَ  یَسترَیحُ  ا سترَ 

 دلیل تغییرات صیغه های مختلف این افعال، ازکتاب های درسی حذف شده و درحیطه ی مطالعات ما نمی باشد.        

 ر و طَیرَان֠یطَیرُ: پرواز می کند. حروف اصلی: ط ي ر . ثلاثی مجرّد است: طارَ  یَطیرُ مصدر: طَیـ-   

ي  ا نتهَ   ا نت هاء -     ینَتهَي: به پایان می رسد، تمام می شود. حروف اصلی : ن ه ي . ثلاثی مزید)باب افتعال(.  ا نتهََی  ینَتهَ 

 ین افعال، ازکتاب های درسی حذف شده و درحیطه ی مطالعات ما نمی باشد.        دلیل تغییرات صیغه های مختلف ا

 : درک مطلب 35 ص.   

   با متن درس درجای خالی کلمه ی مناسبی قرار بده:  مطابق   

ظلّة).1    شاء خاص کالم   مانندچتر(.     یمخصوص   رده یپبا سنجاب پرنده وقتی ازدرختی به درختی دیگر می پرد، باچه چیزی پرواز می کند؟ بغ 



3 
 

قزاق)مرغ باران(2     .  . کدام پرنده به تمساح درتمیزکردن دندان هایش کمک می کند؟ الزَّ

نََّهُ 3    ث . چرامرغ مگس به این نام نامیده شد؟ لِ  ً  یحُْد     .جَناحَیْه حَرَکَة   سُرعَة   ب سَبب طَنینا

 .   هُ عَلیها تصَیدُ ل ثمَّ تقَفُ کالعصَا فإذا وَقَفَ طیر  . ماربیابان چه زمانی پرنده را شکارمی کند؟  تضََعُ ذنََبهَا في الرّم4   

 .. ماهی پرنده چندثانیه پروازمی کند؟  یطَیرُ خمساً و أربَعین ثانیة5   

 . زمین چیست؟ الطائر الطَّناّنروی . کوچک ترین پرنده  6   

    

 : التمرین الأول  40  ص.   

 نامه ی درس با توضیحات زیر هماهنگی دارد؟  هکدام کلمه از کلمه های واژ

ظَلّة)چتر(  1     . وسیله ای برای حفظ کردن انسان درمقابل پرتوهای خورشید یابارش باران یا برف: الم 

 الخَشب)دارکوب(لانه ای درآن می سازد: نَقاّرُ  و ی درختان رانوک می زندها . پرنده ای که تنه 2   

مل)شن(در. خاکی کنار ساحل دریا یا 3        بیابان: الرَّ

 . حیوانی که روی شکمش راه می رود: حَیّة )مار(     4   

 . عضوی که پرنده باآن پرواز می کند: الجَناح)بال( 5   

     

 نکات متن درس: 31 ص.   

 یطَیر: فعل و صفت   دابّة: جارومجرور)جمع، دابّة : دَوابّ(، في الِرض: جارومجرور،ما: جمله را منفی کرده)سال بعد می خوانیم.(، من  -   

 : مضاف إلیه، إلا أمم أمثال: مربوط به سال ه، نامه توضیح داده شده( ه)دربخش واژ(، ب جَناحَي: جارومجرور5برای طائر)مربوط به درس

 دوازدهم، کم: مضاف إلیه

 : 32ص.   

 لفظ و تفَکََّروا: فعل امر و فاعل آن ضمیر واو، لاتفَکََّروا: فعل نهی و فاعل آن ضمیر واو)دراصل لاتتَفَکََّروا بوده که به دلیل سهولت ت-   

 تفَکَُّر    ֠اختصار ت اول حذف شده( / حروف اصلی: ف ك ر، ثلاثی مزید)باب تفعُّل( تفََکَّرَ  یتَفَکََّرُ  تفَکََّر

 

 ت نمایید:  ه می شویم که منظور کدام است. به جدول زیر دقّ جّه: از فعل "تفَکََّروا" دوتا داریم! از مفهوم جمله متوجّ *تو   

֠֠
 تفاعل نیز می یابیم. این مشابهت را در باب    
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 ، قدرة: مفعول، الله: مضاف ، في خلق: جارومجرور، الله: مضاف إلیه، یشُاه د: جواب شرطمَن: ادات شرط، یتفکّر: فعل شرط: 2سطر-   

 إلیه

 : مضاف إلیه، خمسة: خبر)ازنوع اسم( ه: هو: مبتدا، أصغر: خبر)ازنوع اسم(، طائر: مضاف إلیه، طول: مبتدا، 4سطر-   

 ، إلی الیمین: جارومجرور ، إلی الِعلی: جارومجرورر: فعل: یَطی4سطر-   

 یثُیران: خبر)ازنوع إلیه، السّریعان: صفت،   : مضافه،  :مضاف إلیهه: از انطلاق.. جمله ی جدیدشروع می شود. انطلاق: مبتدا،  5سطر-   

 فعل( وفاعل آن ضمیر الف، التعّجّب: مفعول برای یثُیران  

يَ: فعل مجهول6سطر-    ث: فعل: سُمّ   ، طنیناً: مفعول، بسبب: جارومجرور، سرعة: مضاف إلیه، حَرَکة: مضاف، طناّناً: مفعول دوم، یحُد 

 ، ي: مضاف إلیهو مجرور با ي ه، جَناحَي: مضاف إلیهإلی

ر: جواب شرط  : إن: ادات شرط، تحُاول: فعل شرط7و 6سطر-     ، رؤیة: مفعول، لاتقَد 

 غریبة: صفت ،  ر: لَهُ: جارومجرو10سطر-   

 مله ی فعلیّه : بعد أن ..:ج10سطر-   

 : بقایا: جمع  بقیّة12سطر-   

 : 33ص.   

 : ه: مضاف إلیه، القويّ: صفت  ذیل، زعانف: مفعول، هبه حرف جر، : نوع: مبتدا، یقفز: خبر)ازنوع فعل(، ذیل: مجرور3و  2سطر-   

 با ي  إلیه، الکبیرة: صفت  زعانف، کجناحَین: جار و مجرورمضاف 

 : طائر: مبتدا، ینقر: خبر)ازنوع فعل(6سطر-   


